
یک نفتکش ایران در نزدیکی خارگ 
هدف چهار موشک آمریکا قرار گرفت

خبرگزاری تسنیم گزارش 
داد که آمریــکا یک نفتکش 
ایران را در نزدیکــی جزیره 
خارگ هدف قرار داده است. 
بر اســاس گزارش خبرنگار 
این خبرگزاری در خارک، این 

نفتکش با چهار موشک آمریکایی در فاصله »شش مایلی« جزیره 
خارگ هدف قرار گرفته است. خارگ مرکز مهم صادرات نفت ایران 
در خلیج فارس است. تسنیم به نقل از منابع محلی گفت کسی 

آسیب ندیده و خدمه نفتکش در حال ترک آن هستند.
    

معاون اول رئیس‌جمهور:
دنبال افزایش مبلغ کالابرگ 

در هفته‌های آتی هستیم
معاون اول رئیس‌جمهوری 
با تأکید بر اینکه دشمن پس 
از ناکامــی در جنگ نظامی، 
اقتصاد و ســرمایه اجتماعی 
ابران را هدف قرار داده است، 
گفــت: دولت بــرای اجرای 

اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد و تأمین معیشت مردم در 
شرایط جنگ اقتصادی برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در 
این جبهه نیز شکست خواهد خورد. به گزارش ایسنا، محمدرضا 
عارف در دومین جشنواره توانمندســازی و کارآفرینی علوی و 
آیین شکرانه راه‌اندازی ۱۵۰ هزار طرح اشتغال، ادامه داد: در این 
شرایط از تأمین معیشت مردم غافل نبوده‌ایم که یکی از نمونه‌های 
آن اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی است. قرار بود متناسب 
با افزایش قیمت اجناس، مبلغ کالابرگ نیز افزایش یابد و ما دِین 
خود را فراموش نکرده‌ایم. رئیس‌جمهوری و من چندبار بابت این 
مسئله از مردم عذرخواهی کرده‌ایم و امیدواریم در هفته‌های آینده 

این هدف را محقق کنیم.
    

مدیرکل صمت استان تهران:
قطعی برق صنایع به یک روز در هفته رسید

مدیــرکل صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران عنوان 
کرد: میزان قطعی برق صنایع 
به یک روز در هفته رســیده و 
امیدواریم این محدودیت نیز 
در آینده نزدیک حذف و برق 

مورد نیاز بخش تولید به‌صورت کامل تأمین شود. به گزارش مهر، 
محمود سیجانی افزود: در مقطعی قطعی برق واحدهای تولیدی به 
سه روز در هفته رسیده بود، اما پس از طرح گلایه فعالان اقتصادی 
و دستور رئیس‌جمهور، این میزان به یک روز در هفته کاهش پیدا 
کرد. او همچنین از وزارت نیرو خواست در اعمال محدودیت برق 
برای این صنایع تجدیدنظر کند و گفت: فولاد و سیمان در زمان 
مدیریت مصرف برق معمولاً در ردیف نخست صنایع مشمول 
محدودیت قرار می‌گیرند، اما با توجه به نقش آنها در تأمین مواد 
اولیه، اشتغال و ایفای تعهدات بانکی، لازم است شرایطی فراهم 
شــود که این صنایع نیز بتوانند بدون محدودیت‌های شدید به 

فعالیت خود ادامه دهند.
    

فتح مجدد کانال 6.6 میلیون واحدی:
شاخص کل بورس ۹۷ هزار واحد رشد کرد

شاخص کل بورس تهران 
در پایان معاملات شــنبه با 
رشــد ۹۷ هزار واحدی به ۶ 
میلیــون و ۶۰۱ هــزار واحد 
رسید؛ ۱.۸ همت پول حقیقی 
وارد بازار سهام شد. به گزارش 

مهر، شاخص هم‌وزن نیز روز گذشته ۲۳ هزار واحد افزایش یافت 
و بار دیگر از سطح یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد. رشد این 
شاخص نشان می‌دهد روند مثبت معاملات تنها به نمادهای بزرگ 
و پرطرفدار بازار محدود نبوده و بخش قابل‌توجهی از نمادهای 
بازار نیز در محدوده مثبت معامله شده‌اند. در پایان معاملات، ۷۸ 
درصد از بازار در محدوده مثبت قرار داشت و ۹.۵ همت صف خرید 
برای معاملات روز آینده باقی ماند. ارزش معاملات خرد بازار نیز 

به ۴۶.۳ همت رسید.
    

یک مقام نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد:
آغاز پرداخت خسارت لوازم خانگی 

به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه
مدیــرکل پیگیــری و 
پاسخگویی مرکز ارتباطات 
مردمی نهاد ریاست جمهوری، 
اعلام کرد: پس از ماه‌ها پیگیری 
و برگزاری جلســات متعدد 
ستاد بازسازی به ریاست معاون 

اول رئیس‌جمهور، بیمه ایران به‌عنوان متولی پرداخت خسارت 
اثاثیه خانواده‌های آســیب‌دیده در تهران تعیین شده و فرآیند 
پرداخت خسارت آغاز شده است. یوسف مزارعی توضیح داد: در 
تیرماه امسال، بیمه ایران به‌عنوان متولی پرداخت خسارت لوازم 
خانگی آسیب‌دیدگان تعیین و مقرر شد اطلاعات و مستندات 
خانواده‌ها از سوی شــهرداری تهران در اختیار این شرکت قرار 

گیرد.
    

مدیرکل تعاون تهران:
سهم بخش تعاون از اقتصاد 

کمتر از 10 درصد است
مدیرکل تعــاون تهران 
خواستار ارتقای سهم بخش 
تعاون در اقتصــاد و حمایت 
مالــی از تعاونی‌های صنعتی 
و حمل‌ونقل شــد. به گزارش 
تسنیم، بهزاد سام دلیری در  

بیســت‌ویکمین همایش تعاونی‌هــای برتر ملی، با اشــاره به 
هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه برای دســتیابی به سهم 25 
درصدی در اقتصاد، اظهار داشــت: متأسفانه در حال حاضر این 
سهم به کمتر از 10درصد رسیده است و دستیابی به این هدف، 
نیازمند آسیب‌شناسی دقیق دلایل این افت است. او عنوان کرد: 
در حال حاضر 279تعاونی در حوزه حمل‌ونقل کالا و مســافر 
)درون‌شهری و برون‌شهری( فعال هستند که با مشارکت 80هزار 
عضو و سرمایه‌ای بالغ بر 68هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال 

70هزار نفر را فراهم کرده‌اند.
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خبر اقتصادی

در روز ابتدایی هفته ســوم شــهریور، دلار باز 
هم به روند صعودی خــود ادامه داد و قیمت 228 
هزارتومــان را رد کرد. این روند صعــودی دلار از 
هفته‌های گذشــته آغاز شــد و ادامه آن تاکنون، 
قیمت دلار را از کانــال 180 هزارتومانی به کانال 

220 هزارتومانی کشانده است.
در تمام این مدتی کــه روند دلار صعودی بوده 
اســت، رئیس‌کل بانک مرکزی ادعا می‌کند که 
»گردوخاک« بازار ارز به زودی فرومی‌نشــیند و 
این نهاد نظاره‌گر این التهابــات باقی نمی‌ماند و 
حتما در بازار مداخله موثر خواهد کرد. عبدالناصر 
همتی دیروز در آخرین اظهارنظــر خود، با بیان 
اینکه بانک مرکزی، در برابر نوسانات غیرعادی بازار 
تماشاگر نخواهد بود، تاکید کرد: »هر جا نرخ‌ها از 
واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسانات 
انتظاری تشدید شــود، بانک مرکزی با استفاده از 
ظرفیت ارزی و ابزارهــای در اختیار خود، به‌موقع 
و با قدرت در بازار مداخله خواهد کرد. زمان، نحوه 
و حجم این مداخلات نیز متناسب با شرایط بازار 
تعیین خواهد شد و فعالان بازار نباید نوسانات فعلی 

را یک‌طرفه یا بدون پاسخ تلقی کنند.«
اما به نظر می‌رســد گوش بازار ارز دیگر به این 
سخنان بدهکار نیســت و روند عینی بازار نشان از 
بی‌تاثیری ابزارهای بانک مرکزی، مخصوصا عرضه 
ارز و به اصطلاح »ارزپاشــی«، دارد. در این میان 
برخی می‌پرسند قیمت دلار تا کجا باید بالا برود که 

دخالت بانک مرکزی کارساز شود؟

کبریت اول جهش دلار را 
خود بانک مرکزی کشید

در این ســالیانی کــه قیمت دلار بــه یکی از 
مهمترین شاخص‌های اقتصادی تبدیل شده است، 
برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که خود بانک 
مرکزی و دیگر نهادهای حاکمیتی در ردیف اول 
متهمین افزایش قیمت ارز قرار دارند چرا که درآمد 
دولت، دلاری اما مخارجش ریالی است بنابراین از 

افزایش نرخ ارز، برای تامین بودجه، سود می‌برد.
اکنون نیز یک اقتصاددان اظهار داشته است که 
بانک مرکزی خود به جهش قیمت دلار دامن زده اما 
پس از این اقدام می‌خواهد با ارزپاشی مانع افزایش 

بیشتر قیمت دلار شود! آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با 
اقتصاد24، درباره علل اصلی جهش شتابان قیمت 
دلار در روز‌های اخیر، گفته اســت: »بدون آنکه 
بخواهیم دوباره بحث‌های تکراری ناترازی بانک‌ها 
و رشد نقدینگی را مطرح کنیم، متغیر جدیدی که 
باعث شد قیمت دلار از کانال ۲۰۰ هزار تومان در 
هفته گذشته به سطوح فعلی برسد، سیگنال‌های 
منفی و تهدید به تشــدید تحریم‌ها بوده اســت. 
رئیس کل بانک مرکــزی چندی پیش اعلام کرد 
که صادرات نفت و درآمد‌های ارزی کشور بسیار 
محدود شده و همین صحبت‌ها تصویری منفی از 

وضعیت ارزی ساخته است.«
او تاکید کرده اســت: »این رفتار‌های هیجانی 
در بازار نیست که در ابتدا ارز را گران می‌کند، بلکه 
این بازارساز و دارنده اصلی ارز یعنی بانک مرکزی 
است که کبریت اول افزایش قیمت را می‌کشد و در 
پی آن، رفتار هیجانی مردم شکل می‌گیرد. حرکت 
اول از سوی بازارساز رخ می‌دهد و همین حرکت، 
جرقه‌زننده موج‌های بعدی صعــود دلار در بازار 

می‌شود.«
عضــو هیات‌علمی دانشــگاه تهــران در نقد 

سیاست‌ ارزپاشــی بانک مرکزی همچنین 
بیان داشــته اســت: »ارزپاشــی تنها 
زمانــی یک اقــدام مثبــت و کارآمد 
محسوب می‌شود که بتواند اثر پایدار 
و طولانی‌مدت بر بازار بگذارد، نه اینکه 

صرفاً به‌صــورت مداوم منابــع را تلف 
کنیم. وقتی تزریــق ارز در 

شرایط تنش‌های شدید 
سیاســی انجام شــود، 
ارزپاشــی درست مانند 
ریختــن آب در بیابان 
است و اثر ملموسی بر 
جای نمی‌گذارد. اقدام 
هفته گذشته بانک 
مرکزی برای عرضه 
ارز با اختلاف جزئی 

نسبت به نرخ بازار نیز جذابیت یا شوک مثبتی برای 
مهار قیمت‌ها ایجاد نکرد.«

ارزپاشی روند دلار را تغییر نمی‌دهد
علاوه بر اقتصاددانان، کارشناسان و تحلیلگران 
بازارهای مالی نیز منتقد این سیاست بانک مرکزی 
هستند و بیشتر از اینکه تاثیر آن را واقعی بدانند، 
کارکرد آن را محدود و بیشــتر در حــوزه روانی و 

انتظارات می‌دانند.
در همین راســتا، ســیاوش غفاری، 
کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو 
با تجارت‌نیوز، درباره عرضه 500 میلیون 
دلار اخیر بانک مرکزی، گفته است: »این 
عرضه بیش از آنکه به معنای ایجاد یک 
مسیر جدید در سیاست ارزی 
باشــد، دارای کارکردی در 
حوزه مدیریــت انتظارات 
است. بانک مرکزی با این 
اقدام نشــان می‌دهد 
که همچنان از ذخایر 
و منابــع ارزی برای 
مداخلــه در بازار 
برخوردار اســت. 
بانک مرکــزی به 

صورت مستمر از مســیرهای مختلف در بازار ارز 
مداخله می‌کنــد و ارز را در بازار تجاری و ســایر 
سازوکارهای رسمی عرضه می‌کند. بنابراین عرضه 
500 میلیون دلار را نمی‌توان یک سیاست کاملا 
جدید تلقی کرد؛ اهمیت این اقدام در شرایط فعلی، 
بیشتر به سیگنالی بازمی‌گردد که به فعالان بازار 

ارسال می‌کند.«
او همچنین درباره تاثیر محدود شــدن منابع 
ارزی بانک مرکزی بر این سیاســت، عنوان کرده 
است: »در شرایط فعلی، صادرات غیرنفتی کشور 
تقریبا به کمتر از نصف کاهش یافته است. صادرات 
نفتی نیز متوقف شده و منابعی که از این محل در 
اختیار کشور قرار دارد، با محدودیت‌های جدی در 
مسیر فروش و وصول مواجه است. پس نمی‌توان 
انتظار داشت این میزان عرضه برای مدت طولانی 
با همین شــدت ادامه پیدا کند. اگر در این مرحله 
500 میلیون دلار عرضه شــده است، در مراحل 
بعدی ممکن است حجم عرضه کاهش پیدا کند 
زیرا ظرفیت درآمدهای صادراتی کشور نیز کاهش 

یافته است.«

اظهارات همتی قابل دفاع است؛ 
اما مشروط!

یک تحلیلگــر بازارهای مالــی در گفت‌وگو با 
»توســعه ایرانی«، درباره ارزیابی خود از موفقیت 
یا عدم موفقیت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، 
اظهار کرد: به اعتقاد من یک خطای رایج این است 
که موفقیت یا شکســت مداخله بانک مرکزی را 

صرفاً با قیمت لحظه‌ای دلار بسنجیم. 
بهنام صمدی توضیح داد: نرخ ارز در اقتصادی 
مانند ایران، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاســت؛ از 
تورم و رشــد نقدینگی گرفته تا درآمدهای ارزی، 
دسترســی به منابع خارجی و مهم‌تــر از همه در 
مقطع کنونی، ریسک سیاسی و انتظارات فعالان 
اقتصادی. وقتی شوک انتظاری وارد بازار می‌شود، 
وظیفه بانک مرکزی الزاماً برگرداندن دلار به نرخ 
چند هفته قبل نیست؛ بلکه باید مانع بیش‌واکنشی 

بازار شــود. به همیــن دلیل اینکــه آقای همتی 
می‌گویند بانک مرکزی مداخلــه خواهد کرد، از 
منظر سیاســت‌گذاری حرف قابل دفاعی است، 
مشروط بر اینکه این مداخله هدفمند و متناسب با 

شرایط بازار باشد.
او افــزود: من بــرای اثربخشــی مداخله عدد 
مشــخصی بــرای دلار تعییــن نمی‌کنــم. اگر 
سیاســت‌گذار اعلام کند به هر قیمتی از یک نرخ 
معین دفاع خواهد کرد، اتفاقاً ممکن اســت بازار 
ذخایر بانک مرکزی را آزمایش کند. شاخص بهتر 
این است که نرخ ارز از متغیرهای بنیادی اقتصاد 
فاصله بســیار زیادی نگیرد، نوســان‌های روزانه 
کنترل شــود و تقاضاهای واقعــی اقتصاد بدون 

اختلال پاسخ داده شوند.
به اعتقاد این کارشناس، بالا رفتن نرخ ارز لزوماً 
به معنای بی‌اثر بودن مداخله نیست؛ باید دید اگر 
بانک مرکزی مداخله نمی‌کــرد، دامنه افزایش و 

بی‌ثباتی بازار تا چه حد بیشتر می‌شد.

تزریق ارز به‌تنهایی اثر ماندگار ندارد
صمدی در تحلیل خود از ارزپاشی بانک مرکزی 
در بازار، بیان داشت: عرضه ارز زمانی می‌تواند ابزار 
موثری باشد که منشأ جهش بازار، کمبود نقدینگی 
ارزی یا یک شــوک موقت تقاضا باشد اما اگر علت 
اصلی افزایش نرخ ارز، تغییر پایــدار در انتظارات 
تورمی یا افزایش ریسک کشور باشد، تزریق ارز به 

تنهایی اثر ماندگار ندارد.
او با اشاره به تحولات بازار ارز ایران، مطرح کرد: 
نشانه‌های موجود در بازار فعلی جالب است. از یک 
طرف بانک مرکزی از منابع کافی و آمادگی عرضه 
قابل توجه ســخن گفته و از طــرف دیگر، میزان 
تقاضای جذب‌شــده در برخی کانال‌های رسمی 
بسیار کمتر از حجم عرضه بوده است. این وضعیت 
به ما می‌گوید که مســئله فقط عرضه و تقاضای 
تجاری ارز نیســت؛ قیمت بازار غیررسمی تا حد 
زیادی در حال قیمت‌گذاری ریســک و انتظارات 

آینده نیز هست.
این تحلیلگر بازار ارز معتقد است که سیاست 
درســت باید به شــکل »مداخله هوشمندانه« 
باشد. صمدی در پایان درباره ویژگی‌های مداخله 
هوشــمندانه، گفت: یعنی بانک مرکزی در زمان 
جهش‌های هیجانی عرضه انجام دهد، بازار رسمی 
را عمیق کند و اجازه شکل‌گیری کمبود مصنوعی 
ندهد اما ذخایر ارزی را برای دفاع نامحدود از یک 
نرخ از پیش تعیین‌شده مصرف نکند. در کنار آن، 
سیاست پولی، بودجه‌ای و تجاری نیز باید به کاهش 

انتظارات تورمی کمک کند.

یک کارشناس: مسئله بازار دلار عرضه و تقاضا نیست؛ ریسک‌های سیاسی است

دلار 228 هزارتومانی؛ و بازاری که گوشش به »مداخله« همتی بدهکار نیست
رامتین موثق

یک اقتصاددان درباره علائم ابرتــورم در زندگی مردم و جامعه و 
همچنین اعلام بانک مرکزی مبنی بر کنترل شتاب تورم، عنوان کرد: 
ابرتورم زمانی رخ می‌دهد که نرخ‌های تورمی به‌صورت روزانه یا در 
فواصل زمانی بسیار کوتاه افزایش پیدا کنند، جهش‌های قیمتی شدید 
و مستمر رخ دهد و شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم و سرمایه‌گذاران 

دیگر نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: درباره اینکه گفته می‌شود 
شتاب تورم گرفته شده است، باید توجه داشت که سیاست‌گذاران 
پولی و مالی داخلی در شرایط فعلی نقش چندان فعالی در مدیریت 
بازارهای اقتصادی ندارند و بیشــتر منفعل هستند. در حال حاضر، 
متغیرهای فعال در اقتصاد کشور عمدتاً تحولات خارجی، اتفاقات 
بین‌المللی، سیاست خارجی، جنگ و همچنین مواضع مثبت و منفی 
طرف‌های مختلف هستند. حتی اگر کاهش شتاب تورم درست باشد، 
بخش قابل توجهی از آن می‌تواند ناشی از کاهش قدرت خرید مردم 
و افت تقاضا باشد، نه لزوماً نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی. 

مردم پول کافی برای خرید کالا ندارند و در نتیجه فشار تقاضا بر بازار 
کاهش پیدا کرده است.

او تصریح کرد: امروز کالا در بازار، فروشــگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها 
وجود دارد، اما قیمت کالاها به اندازه‌ای افزایش یافته که بســیاری 
از مردم توان خرید آنها را ندارند. بنابراین کاهش فشار تقاضا نسبت 
به عرضه، الزاماً به معنای بهبود شــرایط اقتصادی یا افزایش قدرت 

برنامه‌ریزی مردم نیست.
استاد دانشگاه چمران اهواز همچنین بیان کرد: کاهش تقاضا به 
معنای کاهش نیاز مردم نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد ناشی از کاهش 
توان خرید است. برخی از ما می‌پرسند چرا افغانستان با وجود مشکلات 
متعدد، تورم تک‌رقمی دارد. پاسخ این است که فقر در آن کشور بالاست 
و زمانی که فقر افزایش پیدا کند، تقاضای مؤثر نیز کاهش می‌یابد و فشار 
کمتری بر بازار و قیمت‌ها وارد می‌شود. متأسفانه ما نیز در حال نزدیک 
شدن به چنین وضعیتی هستیم و نباید کاهش تقاضای ناشی از کاهش 

قدرت خرید را به‌عنوان یک دستاورد سیاستی تلقی کرد.

افقه ادامه داد: کشور حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و نمی‌توان 
وضعیت اقتصادی جامعه را صرفاً براساس آنچه در تهران یا اطراف 
محل زندگی و فعالیت خود می‌بینیم، ارزیابی کرد. اگر بخشی از مردم 
به سمت بازار خودرو می‌روند، به هر حال بخشی از نقدینگی در جامعه 
وجود دارد؛ اما باید توجه داشت که بخشی از این نقدینگی نیز ممکن 
است در اختیار تعداد محدودی از افراد بسیار ثروتمند باشد که توانایی 
اثرگذاری بر برخی بازارها و قیمت‌ها را دارند. از سوی دیگر، بخشی از 
مردم نیز ممکن است برای حفظ سطح زندگی خود، از سایر دارایی‌ها 
و پس‌اندازهایشان استفاده کنند. بنابراین مشاهده برخی فعالیت‌های 

اقتصادی در جامعه، به معنای برخورداری همه مردم از قدرت خرید 
مناسب نیست.

او با اشاره به سفرهای تفریحی مردم، اظهار داشت: اینکه در ایام 
تعطیلات بخشی از مردم به شمال سفر می‌کنند، این سفرها نیز لزوماً 
نشــانه برخورداری از رفاه و قدرت خرید بالا نیست. بسیاری از این 
سفرها با چادر و با حداقل امکانات انجام می‌شود. حتی در ایام نوروز نیز 
بخشی از طبقه متوسط برای کاهش هزینه‌ها با خودروهای شخصی 
سفر می‌کنند و در پارک‌ها، مدارس یا اماکن ارزان‌قیمت اقامت دارند.

این اقتصاددان تأکید کرد: مســئله اصلی این است که ارزیابی 
وضعیت اقتصادی مردم باید بر اساس پژوهش‌های علمی، جامع و 
بی‌طرفانه در سراسر کشور انجام شود. اگر مسئولی قصد تصمیم‌گیری 
درباره وضعیت اقتصادی جامعــه را دارد، باید با یک مطالعه دقیق و 
مبتنی بر داده مشخص کند که مردم در نقاط مختلف کشور از چه 
میزان درآمد و قدرت خریدی برخوردارند، نه اینکه صرفاً با مشاهده 
چند نفر در اطراف خود درباره شــرایط کل جامعه قضاوت کند. اگر 
کیفیت و سطح زندگی مردم و همچنین نحوه تأمین هزینه‌های آنها 
مورد بررسی قرار نگیرد، مشــاهده صرفِ حضور مردم در فروشگاه، 
سفر یا یک بازار خاص می‌تواند به ارزیابی اشتباه از شرایط اقتصادی 
منجر شود و در نهایت، تصمیم‌هایی براساس همین ارزیابی نادرست 

اتخاذ شود.

یک اقتصاددان عنوان کرد:

نزدیک‌شدن ایران به الگوی فقر افغانستان

گفت وگو

سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر بیش از آنکه 
بر پایه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی 
استوار باشد، به مجموعه‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و مقطعی برای حل 
ابربحرانی به نام »کسری بودجه« تبدیل شده است. تازه‌ترین نماد این 
رویکرد، چرخش ناگهانی و تأمل‌برانگیز در فرمول تعیین تعرفه واردات 
خودرو است. زمزمه‌ها و مصوباتی که از حذف ساختار پلکانی حقوق 
ورودی و تعیین تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودرو‌ها-  از 
جمله مدل‌های کم‌مصرف، هیبریــدی و برقی- حکایت دارند، پرده 
از نگاهی برمی‌دارد که تمام وظایف ذاتی و مسئولیت‌های اجتماعی 
پاستورنشینان در قبال ســامت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست 

را پای رقم‌سازی در جداول درآمدی گمرک و بودجه قربانی می‌کند.
به گزارش اقتصاد24، تا پیش از تصمیمات اخیر، حداقل در ظاهر 
و روی کاغذ، یک منطق کارشناســی و ترجیحی بر بازار خودرو‌های 
وارداتی حاکم بود. بر اســاس آیین‌نامه‌ها و قوانین مصوب سال‌های 
گذشــته، خودرو‌های برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی و مدل‌های 
هیبریدی با تعرفه پایین‌تری وارد کشــور می‌شدند تا با ایجاد مزیت 

قیمتی، بازار به سمت جذب تکنولوژی‌های پاک حرکت کند. فلسفه 
این تخفیف‌های تعرفه‌ای روشن بود؛ دولت با چشم‌پوشی از بخشی از 
درآمد‌های گمرکی خود، هزینه‌های سنگین‌تر ملی در بخش درمان، 
آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه ســوخت‌های فسیلی را کاهش می‌داد 
اما تغییر این معادله و اعمال تعرفه یکدســت ۱۰۰ درصدی بر تمام 

گروه‌های خودرویی نشــان داد که الگوی مدیریت اقتصادی کشور 
تا چه حد از رویکرد »تنظیم بازار و سلامت محیط‌زیست« به سمت 
»درآمدزایی محض« تنزل یافته اســت. در این منطق جدید، مهم 
نیست چه حجمی از آلاینده‌ها روزانه وارد ریه شهروندان می‌شود یا 
ناترازی بنزین چقدر به کشور ضربه می‌زند؛ آنچه در اولویت نخست قرار 
دارد این است که چرا باید سود ناشی از تخفیف‌های تعرفه‌ای در جیب 
مصرف‌کننده یا سیاست‌های محیط‌زیستی باقی بماند، وقتی می‌توان 
 آن را مســتقیماً به خزانه‌داری واریز کرد تا چاله‌های کسری بودجه 

پر شود؟
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساســی و مفاد صریح »قانون هوای 
پاک«، حفاظت از محیط‌زیست و تامین بستر‌های سلامت و رفاه مردم 
از تکالیف بنیادین و حاکمیتی دولت‌ها است. با این حال، یکسان‌سازی 
تعرفه و سلب مشوق‌های واردات خودرو‌های کم‌مصرف و برقی، عملًا 
خط بطلانی بر تمام این تعهدات فرادســتی کشیده است. هنگامی 
که دسترسی جامعه به خودرو‌های برقی و پاک با دیوار سخت تعرفه 
۱۰۰ درصدی مسدود می‌شود، تقاضای انباشته‌شده ناچاراً به سمت 
خودرو‌های پرمصرف، فرســوده و کم‌کیفیت ســوق پیدا می‌کند. 
در نتیجه، دولت نه تنها چشــم خود را بر بحران خفه‌کننده آلودگی 
کلان‌شهر‌ها بسته، بلکه با تصمیمات قیمتی، عملًا به مشوقی برای 
استمرار مصرف بی‌رویه بنزین بدل شده است. این رویکرد نشان می‌دهد 
مسئولیت‌های اجتماعی حاکمیت که برای ارتقای کیفیت زندگی، 

کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا و مدیریت منابع تجدیدناپذیر 
طراحی شده‌اند، در برابر سودآوری ریالی و کسب درآمد‌های مقطعی 

گمرکی به راحتی معامله می‌شوند.
نکته قابل تأمل دیگر در فرایند واردات خودرو طی ماه‌های گذشته، 
تامین بخش عمده منابع ارزی آن از محل »ارز اشخاص« و سرمایه‌های 
خرد و کلان خود مردم بوده است. در شرایطی که دولت برای واردات 
خودرو فشــار چندانی را بر منابع ارزی رسمی کشور متحمل نشده، 
بازار وارداتی‌ها را به چشم طلای سیاه جدیدی برای جلب درآمد‌های 
مالیاتی و عوارض گمرکی می‌بیند. با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، بهای 
تمام‌شده خودرو‌های اقتصادی، برقی و هیبریدی در بازار با جهشی بین 
۶۰ تا ۷۰ درصد مواجه خواهد شد. این شوک قیمتی شدید، عملاً آخرین 
روزنه‌های امید طبقه متوسط برای دسترسی به یک خودروی ایمن، 
استاندارد و کم‌مصرف را مسدود می‌کند. متقاضیانی که امیدوار بودند 
پس از سال‌ها مسدود بودن واردات، امکان بهره‌مندی از فناوری‌های 
جدید روز دنیا را پیدا کنند، اکنون بار دیگر پشت دیوار بلند تعرفه‌گذاری 

هدفمند برای کسری بودجه، دست‌خالی باقی می‌مانند.
کارشناسان اقتصادی بار‌ها هشدار داده‌اند که کسری بودجه مزمن 
کشور با دست‌درازی به جیب مردم و وضع عوارض سنگین بر کالا‌های 
مصرفی، درمان نخواهد شــد. اگر هدف واقعی، جبران ناترازی‌های 
مالی بودجه است، مسیر‌های علمی و ساختاری روشنی وجود دارد که 

سال‌هاست مغفول مانده‌اند.

پس گرفتن مشوق‌های وارداتی توسط دولت:

خودرو‌های برقی هم قربانی کسری بودجه شدند

گزارش

بهنام صمدی در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: عرضه ارز زمانی می‌تواند 
ابزار موثری باشد که منشأ جهش 
بازار، کمبود نقدینگی ارزی یا یک 

شوک موقت تقاضا باشد اما اگر علت 
اصلی افزایش نرخ ارز، تغییر پایدار 

در انتظارات تورمی یا افزایش ریسک 
کشور باشد، تزریق ارز به تنهایی اثر 

ماندگار ندارد

کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی : 
نشانه‌های موجود در بازار فعلی جالب 

است. از یک طرف بانک مرکزی از منابع 
کافی و آمادگی عرضه قابل توجه سخن 

گفته و از طرف دیگر، میزان تقاضای 
جذب‌شده در برخی کانال‌های رسمی 
بسیار کمتر از حجم عرضه بوده است. 
این وضعیت به ما می‌گوید که مسئله 

فقط عرضه و تقاضای تجاری ارز 
نیست؛ قیمت بازار غیررسمی تا حد 
زیادی در حال قیمت‌گذاری ریسک و 

انتظارات آینده نیز هست

بانک مرکزی در زمان جهش‌های 
هیجانی عرضه انجام دهد، بازار رسمی 

را عمیق کند و اجازه شکل‌گیری 
کمبود مصنوعی ندهد اما ذخایر ارزی 
را برای دفاع نامحدود از یک نرخ از 

پیش تعیین‌شده مصرف نکند. در کنار 
آن، سیاست پولی، بودجه‌ای و تجاری 

نیز باید به کاهش انتظارات تورمی 
کمک کند


